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بــا بچه های دانشــکده کــه حرف 
می زدیم، گاهی به اینجا می رسیدیم 
که برخی  مرغ شان یک پا داشت و از 
تماشــای فیلم روی پرده بزرگ داد 
سخن می دادند و معتقد بودند فیلم 
را فقط باید به این طریق تماشا کرد و 
لاغیر و اصلًا به جز این قبول نیست و 

به قول قدما قس علی هذا...
شاید یکی از دلایل پرمشتری بودن 
بخش های خارجی جشــنواره فیلم 
در هر ســال همین بود. دانشجویان 
سینما و دیگر رشته های هنری علاقه 
وافری به تماشــای فیلم های روز بر 
روی پرده بزرگ داشــتند اما بنده 
شــخصاً چنین اعتقادی نداشتم. به  
خودم می گفتم در طول سال انواع و 
اقسام فیلم ها به دست مان می رسد و 
مشکلی هم در تماشای آنها نداریم. 
خلاصه این تصــور برایــم جلوه  و 

طنینی اسنوب داشت.
راستی این را هم اضافه کنم که به 
جز سینمای معهود)عصر جدید( 
ســینماهای دیگری هم فیلم های 
خارجــی جشــنواره را نمایــش 
می دادند که بیشتر سینما استقلال 
بالاتــر از میــدان ولی عصر)عج( 
را می پســندیدم که یــک زمانی 
تجهیزات صوتی پیشرفته ای را به 
گزینه های نمایــش فیلم ها افزود. 
یکی از آثار نامتعارف دیوید لینچ را 
در آن سالن و در یکی از دوره های 
جشنواره فیلم  فجر دیدم؛ نامتعارف 

از این بابت که ساختار فیلم بسیار 
ســاده بود و این از لینچ بعید بود! 
فیلم، داســتان پیرمردی)ریچارد 
فارنز ورث( را روایت می کند که سوار 
بر یک ماشــین چمن زنی 2 ایالت 
آمریکا را طی می کند تا با برادرش 
)هری دین استنتن( ملاقات کند. 
درونمایه سفر و ساده بودن ساختار 
فیلم باعث شــد کــه برخی حتی 
به دنبال رد پای کیارســتمی فقید 
بگردند. هنوز تصاویر غول آســای 
جاده ها و مناظر و ماشین چمن زنی 
را به خوبی به یــاد دارم که وقتی از 
این طرف نما به آن طرف می رفت 
و صدایش حرکت می کرد حتی تا 
پشت سرمان شنیده می شد! دیوید 
لینچ و فیلمش محترمانه در یکی 
از دوره های جشنواره فیلم فجر به 
من ثابت کرد که »دوست عزیز! به 
این می گویند تماشای فیلم، خوب 

نگاه کن!«
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 معمم، مجنــون و معتاد. این بخشــی از باور های رایــج در میان 
مصرف کنندگان فیلم ایرانی اســت که تا بازیگــری در کارنامه اش 
در3فیلم، 3 نقش اول با این 3 ویژگی  را بازی نکرده باشد، بازیگر مهمی 

محسوب نمی شود. عجیب نیست که برای مردمی که قصد دارند هنر 
نمایش را بسنجند و کسی را به اوج برسانند، نمایش تیپ هایی اجتماعی 
که برای مردم نماد پاکی و سقوط جسمی و آشفتگی ذهنی هستند، در 
اولویت باشد. با چنین پیش فرضی پژمان جمشیدی توانسته دو سوم راه 

مقبولیت مردمی را برای بازیگر بودن بپذیرد.

علیرضا محمودی 

اول بار که جمشیدی نظر بدنه سینما و انبوه مخاطبان را به عنوان بازیگر 
نقش اولی که »بار عاطفی دارم داستان را بر دوش خود از تیتراژ ابتدایی تا 
انتهایی توانست بکشد« وقتی بود که او از نقش دوم  سری فیلم های کمدی 
اطیابی ســاز به نقش اول ارتقا پیدا کرد. ابراهیم عامریان وقتی سفارش 
پوســتر فیلم تگزاس ۱و 2را می داد از تصویرکله جمشیدی در کنار سام 
درخشانی در میان انبوه کله ها حرف می زد تا نمک فیلم را اندازه کند. او با 
اینکه در آن دوران نام تازه ای برای گیشه ها محسوب می شد، اما به شکل 
ناخودآگاهی از اصل کهنه ایی در سینمای ایران پای  بند بود که به ترکیب 
بازیگران از تلویزیون آمده به سینما نباید دست زد. مردم در سینما دنبال 

طعم و لحن مطمئنی هستند که قبلا در دل شان جا شده. 
آنها آمده بودند تا با عنوان مقصد ایالتی از مجموعه ایالات 
ینگه دنیا تداوم بده و  بستان های ملس یک مدیر برنامه های 
ناموفق و یک فوتبالیست نه چندان ستاره را تحویل بگیرند. 
حاصل فروش مطلوبی از کار درآمد چرا که سریال پژمان 
و خوب، بلد جلف یکی از محصولات مزرعه ایده کشــاورز 
سرد و گرم کشیده فلاحت کمدی ایرانی پیمان قاسم خانی 
بود. از خورجین همیشه پر او بود که علاوه بر برره گردی و 
مریخ نوردی مردم کشور صاحب محصولی مانند گیلاس -

آلبالو پیوندی شدند. میوه ای ترش و شیرین و مطلوب برای 
مصرف کننــده دو ذوقه ایرانی که در مزه ها بیشــتر دنبال 
ترکیب است تا تجزیه. شیرینی ســام درخشانی و ترشی 
پژمان جمشیدی باعث شد که سینمای بعد از انقلاب بعد از 
راه نیفتادن زوج حمید جبلی و اکبر عبدی برای تولید انبوه 
کمدی با حضور لورل و هاردی وطنی صاحب زوج کمدی با 
اجرای آبداری از همه صحنه بزن و بکوب و بگیر و ببند شود. 
چه در سریال پژمان و چه در خوب، بد و جلف ها، این زوج با 

صداقت و شرارت و جلافت کار را جمع کردند.
جدایی آلبالــو از گیلاس نیازمند یک محصــول تازه بود. 
مردم شیرینی حضور یک فوتبالیست دهه  70 را در میان 

بازیگران دهه 90قبول کرده بودنــد. اما برای پذیرش 
به عنوان یک بازیگر آزمونــی در حد کنکور و لیگ 

برتر سال۱۳8۱لازم بود؛ در ســالی که چند نفر 
وقت تســت زدن غش کردند و چند نفر با سوت 
قهرمانی پرسپولیس. آزمون درتلویزیون برگزار 
شد. جلیل سامان، متخصص سریال هایی درباره 
گروه های سیاســی دهه 60یک دهه به عقب 
برگشت تا سرنوشت یک گنج یاب سمپاتیک به 
نام فریبرز باغ بیشه را روایت کند. انتخاب پژمان 
جمشیدی برای بازی در نقش سریال شیرینی 

که نقش اولش یک آدم تا حدودی شیرین عقل 

هم هست، با پیشنهاد هر کسی و از هر مسیری که بود باعث شد تا پژمان 
جمشیدی گوشت شود به تن سینمای ایران.

وقتی دینامیت در قطب بی فیلمی اکران بعد کرونا صخره های یخ بسته 
اکران را ترکاند، از پشت یخ ها چهره ریشــوی مردی ظاهر شد که همه 
منتظر چرخشی تازه در کارنامه اش بودند. جمشیدی جلو مردم نیازمند 
عبور از سیاهی کوویدی وارد شد. مثل علی پروین دهه 60که یکباره لخت 
می شد و بازی را با 2 شوت و پاس عوض  و سکو های سرخ امجدیه را راضی 
و خشنود راهی زعفرانیه و جوادیه می کرد. جمشیدی با اجرای نقش مرد 
جوانی به نام هادی که دختران و پســران نیازمند به هدایت را مشمول 
عنایت خود می کرد، خود را اثبــات کرد. فروش دینامیت 
اثبات همگانی این ایده بود که ســینمای ایران بعد از رضا 
عطاران می تواند صاحب دومین کمدینی شــود که لقب 

»جوان« شایسته اوست.
پژمان جمشــیدی در میان انبوه فیلم و ســریالی که در 
دهه 90 بازی کرده با 2اجرای موفق از 2 نقش شبه  معمم و 
شبه مجنون حالا همه را منتظر بازی نقش معتاد گذاشته. 
در سینمای ایران بیشترین جوایز داخلی و خارجی بازیگری 
به کسانی داده شــده که نقش معتاد را خوب از آب و گل 
دربیاورند. به همین دلیل آزمون بازیگری پژمان جمشیدی 
هنوز به فینال نرسیده. با استعدادی که از جمشیدی تاکنون 
رو کرده، او در بازیگری بسیار موفق تر از فوتبال پیش خواهد 
رفت. چرا که برخلاف ۳دهه قبل او علاوه بر همه امکانات 
موفقیت شــانس هم دارد. شــانس مثل سلامت است که 
وقتی اســمش می آید ذهن دنبال نام بدشانس ها می دود. 
جمشیدی نخستین بازیگری نیست که از فهرست بازیکنان 
پرسپولیس به سینما آمده. »مروارید ســیاه« که تنها در 
یک فیلم غمگین بازی کرد و اســتعداد بزرگش در فوتبال 
و تجربه گرانبهایش در مربی گری و امکان ســتاره شدنش 
در سینما با بدشانسی به پوچ تبدیل شد. او آدمی نبود که 
۳بر هیچ ببازد. تاریخ فوتبال ایران اثبات این ادعاســت که 
بدشانسی از بی استعدادی هم بدتر است. در آنونس 
فیلم علف های هرز ابوالحسن تهامی برای او چنین 
می گوید: جنوبی خونگرم؛ کسی که بازیگری اش 

را باور خواهید کرد.
دوســت دارم این مطلب را با شناخته شده ترین 
»محراب« ورزش ایران تمــام و فکر کنم پژمان 
جمشــیدی از این پایان راضی اســت. مردی که 
همه  چیز داشت به جز شانس، چه در فوتبال و چه 
در سینما. محراب شاهرخی متولد ۱۳22در سربندر 

و تمام  شده در تهران ۱2بهمن ۱۳7۱. و تمام...

ما منتظر سومیش هستیم 
آیا پژمان جمشیدی توانایی تبدیل شدن  به بازیگر جوان اول این دهه را دارد؟
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